
 بسیج تیم پزشکی کردستان 
برای کمک به »نارین« 

گـــروه حـــوادث: دختر نوجوانـــی که به همـــراه خواهـــرش از ماه‌ها قبل 
در خانه پدر و  نامادری شـــکنجه شـــده بودند، بعد از نجـــات و انتقال به 

بیمارســـتان، تحت مداوا قرار گرفتند.
روز گذشته رئیس دانشـــگاه علوم پزشکی کردستان، سرپرستی یک تیم 
درمانی تخصصی را برای درمان نارین 15 ســـاله و خواهر 7 ساله‌اش آیلین 

برعهـــده گرفت تا خدمات درمانی ویژه به آنها ارائه شـــود.
به گزارش ایرنا، دکتر شـــعله شـــاه‌غیبی، در نخســـتین ســـاعات پذیرش 
این دختران آســـیب‌دیده، با حضور در بیمارســـتان کوثر با معاینه مجدد 
و ارزیابـــی وضعیـــت بالینـــی بیمار، در یک نشســـت هماهنگـــی با حضور 
پزشـــکان معالـــج، پرســـتاران و مدیران ارشـــد بیمارســـتان، جدیدترین 

رویکردهـــای درمانی را بازبینـــی و دســـتورات لازم را صادر کرد.
وی با اشـــاره به انجـــام موفقیت‌آمیز عمل جراحی اســـتخوان پای نارین، 
تأکیـــد کرد: »صبح سه‌شـــنبه تیم جراحی فک و صورت متشـــکل از چهار 
متخصـــص )۲ نفر متخصص فک و صـــورت و ۲ نفـــر فوق‌تخصص تروما( 

جراحـــی ناحیه چانه و فک بیمـــار را انجام دادند.«
دکتر شـــاه‌غیبی با اشـــاره به اینکه روند درمان این کودک به صورت کاملاً 
رایگان انجام می‌شـــود، اضافه کرد: »دانشـــگاه علوم پزشکی کردستان تا 
رسیدن کودک آســـیب‌دیده به سلامت کامل در کنار او خواهد بود و تمام 
اقدامات درمانـــی مورد نیـــاز را انجام می‌دهد. همچنین تلاش می‌شـــود 

همه خدمات بـــرای این بیمار به‌صورت رایگان ارائه شـــود.«
 

از اتاق عمل تا حمایت روانی
وی با اشـــاره به اینکه این کودک آســـیب‌دیده از نظـــر روانی تحت حمایت 
ســـازمان بهزیســـتی قرار گرفته و نیاز به مراقبت‌های ویژه روان‌پزشـــکی 
دارد، گفـــت: »فوق‌تخصص روان‌پزشـــکی اطفال بـــرای ویزیت‌های مکرر 
این کودک مأمور شـــده اســـت که تا زمان بهبـــودی کامـــل، از نظر روحی 
و روانـــی نیـــز تحت حمایت باشـــد. در حال حاضر آســـیب‌های این بیمار 
شامل شکستگی صورت، استخوان ران، مفصل لگن و شکستگی مزمن 
گوش اســـت و درمان این موارد بـــا توجه به اولویت‌هـــای تروما به‌صورت 

مرحله‌ای ادامـــه خواهد یافت.«
دکتر شـــاه‌غیبی با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مســـئولین اســـتانی 
و شهرســـتانی، تیم درمانـــی و مدیران بیمارســـتان کوثر، افـــزود: »نتیجه 
اقدامـــات درمانـــی این دختـــر ۱۵ ســـاله تاکنـــون رضایت‌بخش بـــوده و 
تلاش‌ها تـــا بهبودی کامل به صـــورت کاملاً رایگان ادامـــه خواهد یافت.«
وی یـــادآور شـــد:‌ »خواهـــر کوچک‌تـــر  قبـــاً بـــا رونـــد درمانی مســـاعد از 
بیمارســـتان ترخیـــص و تحویل ســـازمان‌های حمایتگر اســـتانی شـــد.«
بر اســـاس این گـــزارش، ناریـــن و آیلین بعـــد از جدایی پدر و مادرشـــان 
و ازدواج دوبـــاره پدر با یک زن تحت شـــکنجه‌های شـــدید قرار داشـــتند 
به طـــوری که یک مـــاه اخیر در یک ســـرویس بهداشـــتی متروکه حبس 
شـــده و بـــدون آب و غـــذا مانده بودند کـــه با کمک همســـایه‌ها موضوع 
بـــه پلیس و بهزیســـتی اطلاع داده شـــد و بچه‌ها که در یـــک قدمی مرگ 
بودنـــد، نجـــات یافتند. بـــا رهایی بچه‌هـــا و کمـــک و توجه اســـتاندار و 
رئیس بهزیســـتی کردســـتان، یک خانه بـــه آنها اختصاص یافـــت تا مادر 
و بچه‌هایـــش پس از بهبود جســـمی و روحی در این خانـــه زندگی کنند. 
پدر و نامادری نیز بازداشـــت شـــده و پرونده آنها از ســـوی مراجع قضایی 

تحت رســـیدگی است.

گروه حـــوادث: کامران علمدهـــی/  مرد افغانســـتانی که متهم 
اســـت با اجیـــر کـــردن دو آدمکش ســـناریوی قتـــل مدیر یک 
شـــرکت را طراحی کرده با همدســـتانش در دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران محاکمه شـــدند.
به گزارش »ایران«، بهمن ســـال 1403 گزارش شـــلیک مرگبار به 
ســـوی مرد میانســـالی در منطقه پاســـداران به پلیس اعلام و در 
بررسی‌های اولیه مشخص شـــد که مقتول از سوی 2 راکب یک 

دستگاه موتورســـیکلت مورد هدف قرار گرفته است.
در بررســـی‌های بعدی معلوم شـــد که مقتول مردی 60 ســـاله و 
مدیـــر یک شـــرکت خصوصی بـــود و قتل در چنـــد قدمی محل 

کارش رخ داده است.
تحقیقات برای شناســـایی عامـــان قتل ادامه داشـــت تا اینکه 
خانواده مقتول ســـرنخ رسیدن به عامل قتل را به پلیس دادند. 
آنهـــا گفتنـــد: »پدرمـــان از مدت‌ها قبل بـــا مردی افغانســـتانی 
بـــه نـــام کریم رابطـــه کاری داشـــت اما بـــه خاطر مســـائل مالی 
بـــه اختـــاف خـــورده بودند و کریـــم حـــدود نیم میلیـــون دلار 

بدهکار بود.«
وقتی مأموران به ســـراغ کریم رفتنـــد او در بازجویی‌های فنی به 
طراحی ســـناریوی قتل اعتـــراف کرد و گفت: »وقتـــی با مقتول 
اختـــاف پیدا کردم مردی به نام مســـعود را در ازای دریافت 350 

میلیون تومـــان اجیر کردم تا او را به قتل برســـاند.«
پـــس از آن مأموران به ســـراغ مســـعود رفتند اما معلوم شـــد او 
بـــه یکی از شـــهرهای جنوبی کشـــور فـــرار کرده و وقتـــی همراه 
همســـرش چنـــد روز قبـــل در حـــال بازگشـــت بـــه تهـــران بود 

خـــودروی آنها تصـــادف کـــرده و هردو در بیمارســـتان بســـتری 
هســـتند. در ادامه مأموران به بیمارســـتان رفتنـــد و به بازجویی 
از مســـعود پرداختند که وی به قتل مدیر شـــرکت با همدســـتی 
پســـر عمه‌اش وحید اعتراف کرد و وحید نیز بازداشـــت شـــد اما 
او از همان ابتدا منکر هرگونه همدســـتی با کریم و مسعود شد.
با تکمیل تحقیقات پرونده مســـعود به اتهام مباشـــرت در قتل، 
کریم به اتهـــام معاونت در قتل و برای وحیـــد به اتهام کمک به 

فـــرار متهم ردیـــف اول و اختفای ادله جرم کیفرخواســـت صادر 
و پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 9 دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پـــس از آن مســـعود به جایـــگاه رفـــت و گفت: »مـــن اتهام قتل 
را قبـــول نـــدارم. کریم چـــون افغانســـتانی بود و نمی‌توانســـت 
چک‌هایـــش را وصول کند چکی بـــه مبلغ 5 میلیـــارد تومان به 
مـــن داد تا برایش وصول کنـــم در ازای آن هم 200 میلیون تومان 

گرفتم وگرنه من نقشـــی در ماجرا نداشـــتم.«
قاضی پرســـید: »اما تصاویر شـــما در دوربین‌ها ثبت شده که روز 

حادثه در محل جنایت بودید.«
متهم گفت: »چنـــد هفته قبل گچ‌کاری مجتمعـــی را در جنوب 
کشـــور گرفته بودم و از پسرعمه‌ام خواستم تا به من کمک کند. 
آن روز برای گرفتن چند فقره چک از کریم به منطقه پاســـداران 

رفته بودیم و بعـــد از آن هم محل را ترک کردیم.«
در ادامـــه متهـــم ردیف ســـوم نیـــز بـــا رد اتهاماتش گفـــت: »روز 
حادثه پســـردایی‌ام با من تمـــاس گرفت و گفت مـــن را با موتور 

به جایی برسان وقتی به پاســـداران رسیدیم چند دقیقه‌ای روی 
موتور نشسته بودیم که به یکباره مســـعود پیاده شد و به سمت 
مرد میانســـالی رفت و چند گلوله به او شـــلیک کرد و با ســـرعت 
برگشـــت و گفت بریم من هم از ترســـم فقط با سرعت محل را 
ترک کردم. باور کنید اینقدر حالم بد بود که نمی‌توانســـتم فکر 
کنم. بعد هم از مسعود پرســـیدم چرا این کار را کردی که جوابی 
نداد و از موتور پیاده شـــد و رفت. من بی‌گناهم و مســـعود از من 

سوء‌استفاده کرد.«
پـــس از آن کریـــم در دفاع از خـــودش گفت: »مـــن از مدت‌ها 
قبل با مســـعود آشـــنا بودم و او چک‌ها و پول‌هـــای من را وصول 
می‌کـــرد. روز حادثه هم از او خواســـته بودم تا اختلاف حســـابم 
را با مدیر شـــرکت حـــل کند و نمی‌دانم که چرا او را کشـــت. من 

اصلاً نگفته بودم که او را بکشـــد.«
قاضـــی از مســـعود پرســـید: »تـــو در مراحـــل بازجویـــی به قتل 
اعتراف کرده بـــودی و حالا در حالی که همدســـتانت هم علیه 

تو شـــهادت داده‌انـــد باز هـــم آن را کتمـــان می‌کنی؟«
مســـعود جواب داد: »اعترافاتم به خاطر این بود که کریم از من 
خواســـته بود قتـــل را گردن بگیرم تـــا برایم رضایـــت بگیرد بعد 
هم در زندان فیلمی از بچه‌ام برایم فرســـتاد کـــه در کوچه بازی 
می‌کرد و تهدیدم کـــرد که اگر قتل را گردن نگیـــرم خانواده‌ام را 
می‌کشـــد. در مورد اظهـــارات وحید هم باید بگویم کـــه او هم از 

طرف کریم خریده شـــده که علیه من حـــرف بزند.«
با پایـــان اظهـــارات متهمـــان، قضات بـــرای صـــدور رأی وارد 

شور شـــدند.

3 متهم به قتل محاکمه شدند

تسویه حساب نیم میلیون دلاری با گلوله

11 چهارشنبه   20 خرداد 1405  شماره 9045

‏1 - حوض و تالاب - معقول و قابل پذیرش
2 - گیـــاه سرشـــوی - ســـریالی در حال پخـــش بـــا هنرنمایی بهار 

قاســـمی و نســـرین نکیســـا - پیمودن طریقت
3 - علامت صفت عالی - وسط - لعاب دادن به صورت

4 - شهر »چین« - نفس بلند - سحر
5 - نام آذری - تزئین و آرایش - کمانه - سرشار

6 - نتیجه تلاش دانش‌آموز - یار کلیله! - بوسه آبدار
7 - روش و طریقه - تارنوشت - مقابل »کوچک«

8 - همدم - ابزار احتیاطی - نوباوگی
9 - از جنس فلز مادر - بیگانگان - نیرو، توانایی

10 - کنیـــزی که مســـئول پرورش و بـــزرگ کردن اطفال اســـت - با 
»نقش« آید - ســـرماآفرین تابستانی

11 - شـــهر پینوکیو - خبره - بخشـــی از زورخانه که مرشد در آن قرار 
می‌گیرد - حـــرف فاصله‌انداز

12 - برتر، والا - حرف نداری - جمع ورق
13 - شعله کشیدن - استان »شیراز« - بهره‌مند

14 - شیرینی پیچی - دستور کار - عکس‌العمل گلر
15 - نوعی از آب و هوا - اول، آغاز

‏1 - پارچه ابریشمی - سریال مسعود آب‌پرور
2 - کمترین اندازه - وخیم - جداگانه

3 - مهربانی - ملعون تاریخ - سازمان جهنمی سابق
4 - چیزی را به ملک کسی درآوردن - نازنین - دچار تردید

5 - شهر »بلژیک« - ضد »چاق« - جوش فلزی - دهان‌کجی
6 - آسیاب خانگی - برانشی - عددی ترتیبی

7 - سبکی در موسیقی - مخزن کالا - وجه و سبب
8 - مؤسســـه اعانت مســـاکین - اسب یدک - دســـتگاهی با نام 

» »پویشگر فارسی 
9 - یک زبان برنامه‌نویسیِ شئ‌گرا - قسمی آش - مقابل »تند«

10 - بی‌درنگ - بانگ اسب - کشیده شده
11 - پول »بلغارستان« - کبودرنگ - بخشنده - مخفف اگر

12 - از فنون کشتی - بخشی از فضا - بالادست
13 - بوزینه - شیوه ارزیابی ذهنی - شکل هندسی

14 - لانه زنبور عسل - ظلمت - شب نیست!
15 - سروده هلالی جغتائی - از نیروهای سه‌گانه

1 - محکم و مستحکم - بی‌بی و ننه
2 - خداحافظی - مخروب، ویران - موطلایی
3 - اشک اندوه - هدف تیراندازی - دانشمند

4 - یأس، دلسردی - بالاپوش خانم‌ها
5 - نشان غیرت! - پیمان مذهبی - زاری

6 - نکوهش - به‌یکباره - تبلیغ روزنامه‌ای - میوه
7 - برشـــته شـــده - شـــهر »پیست اســـکی نســـار« در استان 

کردســـتان - زیادی
8 - مطلع، مستحضر - دلبر - خاتون و خانم

9 - استخر حمام - مکان‌ها، محل‌ها - رفع عطش نموده
10 - راه شـــاعرانه - صـــدای به‌هـــم خـــوردن دو چیـــز فلزی یا 

بلور - دســـت نخـــورده - ناخن ســـتور
11 - کشـــیدنی ســـاح - کتاب ‌مقدس هنـــدوان - حرف جمع 

فارسی
12 - میوه قابل برداشت - پرنده هلیم

13 - وسیله برقی خودرو - اجیر - مستقیم
14 - نغمه - نوعی کفپوش - درست یا مناسب دانستن

15 - انسجام و اتحاد - سوغات یزد

1 - سرمربی گل‌گهر - فیلم رضا مقصودی
2 - سکنی گزیدن - ساز »کریستوفری« - مجلس شیوخ

3 - ادویه تند - زیست‌شناس انگلیسی - غلام حاضر در درگاه
4 - ماهی محبوبی در ایران - گلر سابق »بارسلونا«

5 - خمره بزرگ - مقعر - آشنا
6 - زنده - کشوری در قاره آفریقا - نوبت کاری - علامت صفت تفضیلی

7 - زراعت کننده - سرزنش - کشتی جنگی
8 - حکومـــت آلمـــان ‌نازی - گیاهی‌ یک‌ســـاله و از ســـبزی‌های خوردنی - 

رنگ ســـیاه که به‌ســـرخی زند
9 - مفصل - آکنده - روستای »آدمک‌های سنگی« در استان تهران

10 - ویتامیـــن کیـــوی - گرد آمدن مـــردم در قیامـــت - نام زنانـــه فرنگی - 
پرنده‌ای شـــبیه کلاغ

11 - آویزون! - با اهمیت - گیاهی خاردار
12 - لحظه به لحظه - از ورزش‌ها

13 - هستی - یاقوت - بسرعت
14 - پاداش نیکی یا بدی - پیوسته و پشت سر هم - لایه‌ای در جو

15 - دستگاهی برای تعیین مسافت و کرایه - زبان کشور »قرقیزستان«

ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9045ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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 گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ 
مـــرد خلافکار که به طمع مـــال و ثروت 
قصد ازدواج با دختـــر یک طلافروش را 
داشـــت، وقتی از او جواب منفی شنید، 

ســـناریوی ربودن او را اجرا کرد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، چنـــد روز قبـــل 
مـــرد طلافروشـــی در تماس بـــا پلیس 
از ربـــوده شـــدن دختـــرش خبـــر داد و 
گفت: »دخترم صبـــح امروز برای دیدن 
دوســـتش از خانه خارج شـــد اما دیگر 
برنگشـــت. چنـــد بـــاری هـــم بـــا تلفن 
همراهـــش تمـــاس گرفتـــم اما پاســـخ 
نـــداد. تـــا اینکه ســـاعتی قبل مـــردی از 
تلفـــن همـــراه دختـــرم تمـــاس گرفت 
و مدعـــی شـــد کـــه او را ربـــوده و بـــرای 
آزادی‌اش دو میلیارد تومان می‌خواهد. 
من توانایی پرداخت دو میلیـــارد را دارم 
اما می‌ترســـم بعد از پرداخـــت این پول 
دختـــرم را آزاد نکنـــد و بلایـــی ســـرش 

بیاورد.«
به دنبال شـــکایت مرد جوان، تحقیقات 
برای آزادی المیرا آغاز شد. در نخستین 
گام کارآگاهان پلیس آموزش‌های لازم را 
به مرد طلافروش داده و از او خواســـتند 

با آدم‌ربا قرار بگذارد. ســـه روز بعد وقتی 
مـــرد ثروتمند به محـــل قـــرار در یکی از 
مناطـــق شـــمال پایتخت رفـــت هر چه 
منتظر ماند، کســـی به محـــل نیامد اما 
در همیـــن زمـــان به پلیس خبر رســـید 
که یک تصادف شـــدید بین دو خودروی 
پرشـــیا و ال 90  در همان حوالی رخ داده 
و راننده پرشـــیا فـــرار کرده اســـت اما از 
داخل صندوق عقب خودروی او صدای 

یک زن شـــنیده می‌‌شود.
 بـــه دنبـــال ایـــن گـــزارش، اکیپـــی از 
مأمـــوران راهـــی محل شـــده و پـــس از 
باز کـــردن در صندوق عقب خـــودرو، با 
دختر جوانی مواجه شـــدند که دســـت 
و پاهایش بســـته شده اســـت. در ادامه 
مشـــخص شـــد وی دختـــر همـــان مرد 
طلافـــروش اســـت. بـــا انتقـــال وی به 

اداره پلیـــس در حالـــی کـــه تحقیقـــات 
ادامه داشـــت، حدود ســـه ســـاعت بعد 
کارآگاهـــان بـــا اطلاعاتـــی کـــه المیـــرا از 
آدم‌ربـــا در اختیارشـــان قـــرار داده بود، 
موفق شـــدند متهـــم را در مخفیگاهش 
کـــه پاتـــوق  قماربـــازان بود، دســـتگیر 

. کنند
با اعتراف پســـر جوان بـــه آدم‌ربایی، به 
دســـتور بازپـــرس جنایـــی او در اختیار 
کارآگاهان قرار داده شـــد و تحقیقات در 

این خصوص ادامـــه دارد.

ازدواج برای ثروت
بهنـــام کـــه متهمی ســـابقه‌دار اســـت، 
گفت: »بارها به اتهام سرقت و قماربازی 
بازداشـــت شـــده‌ام. المیـــرا در محل ما 
زندگـــی می‌‌کـــرد و  وضـــع مالـــی خوبی 
داشـــت. با خودم گفتم اگر بـــا او ازدواج 
کنـــم، وضـــع مالـــی‌ام خوب می‌‌شـــود؛ 
بـــه همین دلیل از او درخواســـت ازدواج 
کردم. اوایـــل اصلاً به من جواب نمی‌داد 
اما انقدر اصـــرار کردم تا بـــا هم ملاقات 

کردیم.«
المیرا می‌‌دانست که خلافکاری؟

نمی‌دانســـت ولی یکی از دوستانش مرا 
می‌‌شـــناخت وقتی مـــا را با هـــم در کافه 
دید، به المیـــرا گفته بود من خلافکارم و 
بهتر اســـت رابطه‌اش را با من قطع کند.

چرا او را ربودی؟
وقتی المیرا به من جواب رد داد، تصمیم 
گرفتم با ربودنش از خانواده‌اش اخاذی 
کنم. یک روز با ماشـــینی که سرقتی بود 
راهش را سد کردم و با تهدید او را داخل 
صندوق عقـــب خودرو انداختـــم بعد با 
تلفن خـــودش با پدرش تمـــاس گرفتم 

و درخواست دو میلیارد تومان کردم.

گـــروه حـــوادث: زن جوان که با همدســـتی پـــدر و مـــادرش در اقدامی هولناک 
شـــوهرش را کشـــته بود، دستگیر شد.

ســـرداراحمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد در تشـــریح این ماجرا گفت: 
»چنـــدی قبل خبر ناپدید شـــدن مردی حدوداً ۵۰ ســـاله به پلیس اعلام شـــد و 
کارآگاهـــان اداره مبـــارزه با جرایم جنایی پلیـــس آگاهی یزد به بررســـی موضوع 
پرداختند. در تحقیقات اولیه هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشـــت این مرد در دست 
نبود امـــا با تحقیقات و تلاش شـــبانه‌روزی کارآگاهان پلیـــس، فرضیه وقوع یک 
جنایـــت خانوادگـــی قوت گرفـــت و مأمـــوران پلیس، به همســـر مرد گم شـــده 

مظنون شـــدند و او را مـــورد بازجویی‌های فنی و پیچیده قـــرار دادند.« 
وی ادامـــه داد:» زن جـــوان کـــه در ابتدا منکر هرگونـــه اطلاع از ناپدید شـــدن 
همســـرش بود با قـــرار گرفتـــن در مقابل کارآگاهـــان تیزهوش پلیـــس به قتل 
شـــوهرش با همدســـتی پدر و مـــادر خود و فـــرد دیگـــری اعتراف کـــرد و بدین 
ترتیـــب کارآگاهان پلیس آگاهـــی با اقدامات فنی موفق شـــدند پـــرده از راز این 

قتـــل بردارند.«
فرمانده انتظامی اســـتان یزد گفت: »بلافاصله بـــا اخذ مجوز قضایی، مظنونین 
دیگر ایـــن پرونده نیز دســـتگیر و به قتل و ســـوزاندن جســـد مقتول بـــا انگیزه 
اختلافات خانوادگی اعتراف کردند و با تکمیل پرونده، تحویل دادســـرا شدند.«

دگی   توطئه خانوا
قتل شوهر برای 

 ربودن 
دختر طلافروش 

برای‌2میلیارد تومان 


